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شهاوراهکارها
تجناییافغانستاندرقبالفساداداری؛چال

رویکردسیاس

رویکرد سیاست جنایی افغانستان در قبال فساد 
اداری؛ چالش ها و راه کارها

داکتر محمدعوض اعتمادی*1

چکیده

فساد اداری، پدیده ای است که گونه های مختلفی دارد. اختلاس، ارتشا، سوءاستفاده 

از موقعیت، اموال و امکانات دولتی و افزایش غیر قانونی دارایی، نمونه های شناخته شدۀ 

آن است. فساد اداری در سال های اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی 

اهمیت ویژه ای پیدا کرده است؛ ازاین رو، برخورد سنجیده با این پدیده، مستلزم سیاست 

جنایی جامع و دقیقی است. یکی از مهم ترین ابعاد این سیاست جنایی، سیاست جنایی 

تقنینی است که در آن ابتدا حدود، ثغور و مصادیق این پدیدۀ مجرمانه تعریف و سپس 

پاسخ مناسب با آن ها سامان دهی می شود.

در نوشتۀ حاضر به بررسی رویکرد سیاست جنایی افغانستان در قبال فساد اداری 

پرداخته شده و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، اثبات شده است که سیاست 

جنایی موجود کشور، پاسخ گوی نیازهای جامعه و نظام اقتصادی، اداری و... در زمینۀ 

پیش گیری و مبارزه با فساد اداری نبوده و نیازمند بازنگری، اصلاح و ارتقای تدابیر 

کنشی و واکنشی است.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، سیاست جنایی تقنینی، سیاست کیفری، فساد، فساد 

اداری، افغانستان.

* پژوهشگر. 
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مقدمه
بدون شک، اعتماد مردم به حاکمان از اصلی ترین سرمایه های سیاسی دولت ها و حكومت هاست. 
پدیدة فساد اداری که اخیراً هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی به عنوان یک معضل اجتماعی 
مطرح شده و مبارزه با آن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است، یک پدیده ای است که می تواند اعتماد مردم 
را نسبت به حاکمان از بین ببرد و نابود سازد؛ بنابراین، مبارزه و مقابله با فساد اداری، یكی از مهم ترین 
مسائلی است که حكمرانان باید بدان توجه کنند؛ چرا که وقتی حاکمان نتوانند سلامت خود را نزد مردم 

اثبات کنند، نمی توانند قدرت سیاسی خود را حفظ کنند.

علاوه بر آن، شیوع فساد اداری، خود می تواند آثار و پیامدهای اقتصادی و فرهنگی ناگواری داشته 
باشد که شكل گیری فرهنگ نادرست در جامعه، از بین رفتن اخلاق عمومی، کاهش سرمایه گذاری 
مولد، توزیع عادلانۀ فرصت ها و درآمدها، افزایش نرخ خطرپذیری سرمایه گذاری، فرار سرمایه ها، 

کم رنگ شدن قبح اجتماعی ارتكاب فساد اداری و تضعیف فرهنگ کار از آن جمله است.

با توجه به آثار و پیامدهای مخرب فساد اداری، مبارزه، برخورد و مقابلۀ سنجیده با این پدیده، 
مستلزم سیاست جنایی جامع و در عین حال دقیقی است که متولیان امور سیاست گذاری کشور باید 
بدان توجه کنند و به دنبال یافتن پاسخ های متناسب با آن باشند؛ ازاین رو، در مقالۀ حاضر به بررسی 
سیاست جنایی افغانستان در قبال فساد اداری پرداخته می شود. البته، لازم و ضروری به نظر می رسد 
که پیش از ورود به بحث، مفاهیم و واژگانی که نقش اساسی و کلیدی در فهم و درک دقیق موضوع 

دارند، واژه شناسی شوند.

1. مفهوم شناسی
منظور از مفهوم شناسی یا ترمینولوژی، تعریف و تبیین مفاهیمی است که نقش محوری و کلیدی 
در فهم دقیق مسائل مطرح در پژوهش ایفا می کنند؛ بنابراین، مفاهیمی مانند سیاست جنایی، سیاست 

کیفری، فساد اداری و... تحت این عنوان مفهوم شناسی می شوند.

1-1. مفهوم سیاست جنایی
 Penal( است، تقریباً مرادف با سیاست کیفری "Criminal policy" واژة سیاست جنایی که ترجمۀ
 )Criminal( و جنایی )policy( می باشد. پس واژة سیاست جنایی مرکب از دو کلمه است: سیاست )plicy

که به صورت مرکب )Criminal policy( به  کار می رود؛ بنابراین، برای فهم درست آن لازم است ابتدا 
مفردات این ترکیب را معنا کرد و سپس به صورت ترکیبی آن و وانگهی به  معنای اصطلاحی واژه 
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پرداخته خواهد شد. واژة سیاست در زبان فارسی گاه به معنای اصول اداره و مدیریت کشور در شئون 
مختلف است که در این صورت معادل با "Politics"، گاه به  معنای تأدیب، کیفر و مجازات کردن و 
مرادف با "Punishment" است و گاه هم به  معنای استراتژی، خط مشی، راهبرد کلان و خطوط اساسی 
معنا می دهد که معادل "policy" است )جعفری لنگرودی، 1384: 371(. در تعریف سیاست جنایی، 

واژة سیاست به همین معنای اخیر به  کار رفته است.

واژة جنایی معادل "Criminal" از جنایت کلمۀ عربی است و در لغت به  معنای چیدن میوه از درخت 
و نیز گناه و جرمی است که ارتكاب آن، موجب کیفر و قصاص باشد؛ اعم از کیفر دنیوی یا اخروی 

)ابن اثیر، 1367: ج 1، 310(.

واژة جنایی در ترکیب سیاست جنایی، نمایانگر وصف و صبغۀ کیفری و مجازاتی استراتژی ها، 
راهبردها و خط مشی هایی است که در حوزة سیاست جنایی علیه جرم و انحراف تدبیر می شود؛ اما از 
آن جا که این استراتژی ها همواره کیفری نیستند؛ بلكه گاه پاسخ ها غیر کیفری اند؛ ازاین رو، نوعی توسعه 
در معنای واژة جنایی شمرده می شود؛ بنابراین، سیاست جنایی در اصطلاح عبارت است از راهبردها و 
خط مشی ها و استراتژی های معین در مسیر یک اقدام که بعد از بررسی طرق مختلف به صورت سنجیده 

و سازمان یافته دنبال می شود )حاجی  ده آبادی، 1395: 1(.

برخی دیگر سیاست جنایی را به مجموعۀ شیوه هایی تعبیر می کنند که هیأت اجتماع، پاسخ های 
مختلف به پدیدة مجرمانه را از طریق آن ها سازمان می بخشد )مارتی، 1395: ج 1، 34( و عده ای  هم 
سیاست جنایی را به اقدامات کیفری اطلاق کرده اند که قانون گذار برای ایجاد عدالت کیفری و تضمین 
حقوق مادی و معنوی افراد جامعه و جلوگیری از ارتكاب جرایم اتخاد کرده است. به تعبیر دیگر، 
سیاست جنایی عبارت است از راه کارهای کلی که برای اجرای قوانین کیفری و عملی شدن آن در نظر 

گرفته است )کعبی، 1376(.

1-2. مفهوم سیاست جنایی تقنینی
سیاست جنایی تقنینی طرز برداشت و تلقی مقام قانون گذاری در قالب وضع و تصویب قوانین 
مختلف از سیاست جنایی است. به  عبارت دیگر، سیاست جنایی تقنینی عبارت است از مجموعه ای از 
اصول، راهبردها و تدابیر مواجهه با جرم و مبارزه با بزه کاری که توسط قانون گذار، در مرحلۀ تقنین و 
حوزة قانون گذاری در قانون متجلی شده و ضمانت اجرای قانونی دارد )آقازاده، 1384: 1، 33(. در این 

قسم از سیاست جنایی، مرجع سیاست گذاری، قانون گذار و قوة مقننه است.



164

 13
99

ار 
 به

م/
ده

وز
ره ن

ما
/ ش

جم
ل پن

سا
ر/ 

اص
 مع

شه
دی

ان

1-3. مفهوم سیاست کیفری
کیفر در لغت به معنای عقوبت و مجازات است که به کسی  که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و 
عادت رفتار کرده و مرتكب عمل بد شده باشد، داده می شود )جعفری لنگرودی، 1384: 579(؛ اما وقتی 
این کلمه با واژة سیاست ترکیب شود، به  معنای تدبیر، چاره اندیشی و شناخت ابزارها و امكاناتی که 
حكومت قانون مند برای مقابله و مواجهه با جرم به کار می برد، خواهد بود. طبق این تعریف، سیاست 
کیفری در واقع همان سیاست جنایی در معنای مضیق آن است؛ یعنی واکنش و عكس العمل دولت در 

برابر جرم و پدیدة مجرمانه )حاجی  ده  آبادی، 1395(.

1-4. مفهوم فساد اداری
فساد اداری در جوامع مختلف بشری، برحسب نگرش ها و برداشت ها، تعاریف گوناگونی می تواند 
داشته باشد؛ بنابراین، تا کنون تعریف واحدی که مورد قبول همه باشد، از فساد ادری ارائه نشده است. 
اما می توان فساد اداری را چنین تعریف کرد: »اقدامات اشخاص خصوصی در جهت جلب همكاری 
یک فرد شاغل در دولت به منظور نقض قوانین،  مقررات و ضوابط اداری و همكاری اشخاص شاغل 
در دولت در این زمینه، برای جلب منافع نقدی و غیر نقدی مازاد بر حقوق و مزایای قانونی برای خود، 
خویشاوندان و دوستان و یا خودداری یا کم کاری یک مسئول در انجام وظایف قانونی خود در قبال 
ارباب رجوع، به منظور دریافت پول، کالا یا خدمات.« )حسینی و نوذری فردوسیه، 1393: 86(؛ بنابراین، 
طبق این تعریف، فساد اداری به نقض قوانین و مقررات محدود نمی شود؛ بلكه شامل حوزه های 

مختلف و هم چنین انگیزه های کارمند برای مشارکت در فساد نیز می شود.

2. مصادیق و جلوه های فساد اداری
این فساد گونه های مختلف و گوناگونی دارد. اختلاس، ارتشا، سوءاستفاده از اموال و امكانات 
دولتی نمونه های شناخته شدة آن است. در قانون جزای افغانستان )کد جزا(، به مهم ترین آن ها اشاره و 

جرم انگاری شده است که در زیر به تبیین آن ها پرداخته می شود.

2-1. ارتشا و رشوه خواری
رشوه از جرایم عمومی و دارای دو طرف راشی )رشوه دهنده( و مرتشی )رشوه گیرنده( است. از 
نظر حقوقی، معادل واژة رشوه در زبان انگلیسی )bribery(، جرمی است که طرف آن اعم از قضات، 

مأموران خدمات عمومی و ادارات ملی و محلی می باشد )حبیب زاده، 1379: 35 و 37(.
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قانون گذار افغانستان نیز پدیدة رشوه را از مصادیق و جلوه های جرایم فساد اداری و مالی دانسته 
و آن را تحت این عنوان جرم انگاری نموده و برای رشوه دهند، رشوه گیرنده و فرد واسطۀ رشوه، 

مجازات هایی مقرر و تعیین کرده است )کد جزا، مواد 373-370(.

2-2. اختلاس
یكی از جرایم مهمی که در گروه جرایم علیه اموال و مالكیت مورد بحث قرار می گیرد، جرم 
اختلاس است. این جرم به عنوان یكی از صورت های خاص خیانت در امانت مطرح می شود. به 
تعبیر دیگر، خیانت مأموران و مستخدمان دولتی نسبت به اموال که به  مناسبت وظیفه به آن ها سپرده 
شده است، تحت عنوان اختلاس مطرح و مورد بحث قرار می گیرد. در کد جزایی افغانستان این جرم 
در زمرة جرایم فساد اداری و مالی قرار گرفته و جرم انگاری شده است )کد جزا، مواد 388- 398(. 
قانون گذار علاوه بر مجازات های اصلی برای مرتكبان جرم اختلاس، به خاطر شدت و حدتی که در 
این جرم وجود دارد، مجازات تكمیلی نیز در نظر گرفته است و مقرر داشته است: »مرتكب جرایم 
مندرج این فصل علاوه بر مجازات معینه، به رد وجوه و دارایی حاصله و مصادرة عواید ناشی از آن 

نیز محكوم می شود.« )همان: 398(.

2-3. سوءاستفاده از نفوذ
یكی از جرایم فساد اداری، جرم سوءاستفاده از نفوذ است؛ به این معنا که کسی از نفوذ واقعی یا 
فرضی خود یا دیگری بهره  گیرد تا به منافع مادی یا معنوی نامشروع دست یابد. این جرم نیز در مادة 
399 کد جزای افغانستان جرم انگاری شده و در مادة 400 قانون مزبور، برای آن مجازات های بدیل 
حبس، حبس قصیر، حبس متوسط تا سه سال، حبس متوسط بیش از سه سال، حداکثر حبس متوسط 

و حكم تبعی انفصال از خدمات عمومی، پیش بینی شده است.

2-4. سوءاستفاده از جایگاه
سوءاستفاده از موقف و جایگاه )Inside job(، جرمی است که با کمک فردی انجام می شود که در 
جایگاهی مورد اعتماد است و مسئولیت دارد. مرتكب جنایت یا بزه می تواند کارمند سابق باشد که 
دانش یا ابزار ویژه و لازم برای انجام و ارتكاب جرم در اختیار دارد. در کد جزای افغانستان، به جرم 
سوءاستفاده از نفوذ، طی پانزده ماده از مادة 403 تا 418، پرداخته شده است و آن پدیدة مجرمانه را 
جرم انگاری و برای مرتكبان آن مجازات هایی پیش بینی کرده است. علاوه بر آن ها، مجازات تكمیلی 
مصادرة منفعت مادی حاصله از این جرم و ابطال منفعت معنوی حاصله از آن نیز مقرر شده است )کد 
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جزا، مادة 418(.

2-5. افزایش غیرقانونی دارایی
در همۀ نظام های حقوقی، هرکسی باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کسی حق ندارد 
بدون سبب قانونی از مال یا کار دیگری بهره ببرد. در نظام حقوقی افغانستان نیز افزایش غیر قانونی 

دارایی یا داراشدن غیر عادلانه، به  صراحت جرم دانسته شده است )کد جزا، مواد 419- 420(.

حقوق دانان معتقدند که مبنای حقوقی ممنوعیت داراشدن غیر عادلانه، تحصیل نامشروع و بدون 
مجوز قانونی ثروت است. قانون گذار باید از تشكیل ثروت های بدون سبب مشروع جلوگیری کند 

)علی دوست، 1397: 10(.

3. گونه های سیاست جنایی
سیاست جنایی دارای گونه های مختلف و گوناگونی است. امروزه، سیاست جنایی به لحاظ نوعی 
سیاست و برخورد دولت ها، در دو سطح کلان کنشی، پیشینی و فعال و واکنشی، پسینی و منفعل، قابل 

تقسیم و دسته بندی است.

3-1. سیاست جنایی کنشی و فعال
در اجتماعات کنونی که سرنوشت اعضای آن به هم پیوند خورده است و دولت تقریباً در تمام 
امور و ابعاد زندگی افراد دخالت می کند، نظام ها از جمله نظام کیفری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی نیز گسترش یافته است. پیش گیری از جرم وظیفۀ مشترک همۀ این نظام ها محسوب می شود؛ 

اگرچه تأثیر برخی نسبت به برخی دیگر ممكن است بیش تر و قوی تر باشد )سودمند، 1376: 3(.

اصولاً، هدف اصلی جامعه حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت و تأمین آزادی های 
فردی و اجتماعی است که برای دست یابی به آن باید از ارتكاب جرایم پیش گیری شود. علاوه بر 
اقدامات کیفری که متوجه متمردان و متجاوزان می شود، اقدامات ارشادی، تأمینی و بازدارنده می تواند 

زمینۀ مناسبی برای پیش گیری از بزه و جرایم باشد.

سیاست جنایی وقتی در جامعه مؤثر واقع می شود که تدابیر پیش گیرانه در درجۀ نخست اهمیت 
قرار داشته باشد و در سیاست جنایی بر اقدامات و تدابیر پیش گیرانه تأکید و به واکنش های کیفری 

به عنوان اقدامات استثنایی نگاه شود.
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3-1-1. تدابیر پیش گیرانۀ اجتماعی
پیش گیری اجتماعی عبارت است از ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی؛ به گونه ای که 
منجر به اصلاح جامعه و فرد شده و تا حدودی موجبات جلوگیری از ارتكاب جرایم را به صورت 
پایدار و همیشگی فراهم آورد )نجفی ابرندآبادی، 1381: 185(. این نوع پیش گیری در اواخر قرن 19 

توسط دانشمندانی چون »آنریكوفری« مطرح شده  است )میرخلیلی، 1388: 5(.

استفاده  از شیوه های کنترل درونی  در پیش گیری اجتماعی، برخلاف پیش گیری وضعی، غالباً 
می شود؛ زیرا کنترل درونی بیانگر حاکمیت اخلاق بر روح و روان و رفتار فرد است. در صورتی که 
ارزش های اخلاقی مورد توجه و تأکید قرار گیرند، پیش گیری وضعی نیز رسالت خود را که همان 
کنترل بیرونی و از بین بردن موقعیت ها و فرصت های ارتكاب جرم است، به  خوبی انجام خواهد داد 

)همان: 49(

3-1-2. تدابیر پیش گیرانۀ وضعی
پیش گیری وضعی، مجموعه اقدامات قابل سنجش و ارزیابی برای مقابله با جرم است که به کاهش 
فرصت ها و موقعیت ها و افزایش خطرات ارتكاب جرم می انجامد و شامل تدابیری می شود که به دنبال 
سلب امكان تحقق فعل مجرمانه یا حداقل دشوار کردن آن از طریق سخت کردن دسترسی به آماج یا 
محافظت از بزه دیدگان بالقوه است. در واقع، این نوع پیش گیری دربرگیرندة مجموعه تدابیر و اقداماتی 
است که با مداخله در اوضاع و احوال پیرامونی جرم و موقعیت های پیش جنایی، به دنبال منصرف کردن 

بزه کاران از ارتكاب بزه و جرم است )گسن، 1376: 607(.

این نوع پیش گیری منجر به موفقیت های جدیدی در امر مبارزه با جرم و بزه شده و اهمیت آن در 
این است که توجه و تمرکز از مجرم به محیط جرم زا منتقل شده و نشان می دهد که چگونه تغییرات 

محیط فیزیكی بر میزان جرم تأثیرگذار است.

3-2. سیاست جنایی واکنشی و منفعل
منظور از تدابیر واکنشی و پسینی، آن مجموعه تدابیر و اقداماتی است که پس از وقوع جرم و 
پدیدة مجرمانه، در جهت مبارزه با آن، از سوی متولیان امر یعنی دستگاه های اجرایی و قضایی و 
عدالت کیفری اعمال می شود که اعم از تدابیر کیفری، مدنی، اداری و حتی صنفی است؛ مانند تنبیهات 
انضباطی و جبران خسارات بزه دیده؛ اما تدابیر واکنشی در مفهوم خاص آن، تنها شامل تدابیر کیفری 
و مجازات هاست )حسینی و نوذری فردوسیه، پیشین: 94(. این نوع سیاست جنایی شامل دو نوع 
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سیاست جنایی اجرایی و قضایی می شود که در زیر به آن ها اشاره می شود.

3-2-1. سیاست جنایی اجرایی
سیاست جنایی اجرایی، عبارت از اعمال و اجرای راه کارهای اساسی، مفید و مؤثر پیرامون کاهش 
جرم و بزه کاری در جامعه است. این نوع سیاست جنایی از طریق تصویب دستورالعمل های اجرایی و 
آیین نامه های دولتی ممكن و میسور است که ارگان های مختلف قوة مجریه بدان عمل می کنند )ساکی، 

.)1 :1391

3-2-2. سیاست جنایی قضایی
سیاست جنایی قضایی به باور خانم »کریستین لازرژ«، با میزان مداخله، نقش مقام قضایی در 
سیاست جنایی و نحوة مواجهۀ مراجع قضایی با متون قانون، شكل می گیرد؛ به این معنا که قانون گذار، 
متونی را در قالب قانون تصویب می کند. قضات گاهی برخی از این متون قانونی را به طور متفاوتی 
تفسیر می کنند، پاره ای از این قوانین با گذشت زمان اهمیت ویژه ای پیدا می کنند و از اجرای برخی 
دیگر به خاطر نارسایی های آن ها اجتناب می شود. بدین ترتیب، سیاست جنایی قضایی شكل می گیرد 

و در مبارزه با بزه نقش ایفا می کند )لازرژ، 1382: 93(.

4. رویکرد سیاست جنایی افغانستان
با بررسی نظام حقوقی افغانستان می توان دریافت که سیاست جنایی حاکم بر کشور، بیش تر جنبۀ  
تقنینی دارد؛ آن هم از نوع سیاست جنایی واکنشی، منفعل و عمدتاً از روش سرکو بگرانه بهره  می جوید؛ 
به عنوان نمونه: می توان از کد جزایی کشور نام  برد که قانون گذار کشور ما ابواب و فصل های متعددی 
از جمله باب چهارم آن را به جرایم فساد اداری و مالی اختصاص داده است و طی چهار فصل و حدود 
51 مادة قانونی، اموری هم چون: ارتشا و رشوه خواری، اختلاس، سوءاستفاده از نفوذ، سوءاستفاده از 
موقف و جایگاه و افزایش غیر قانونی دارایی را تحت عنوان جرایم فساد اداری و مالی، جرم انگاری 
کرده  است و برای مرتكبان آن ها مجازات های نقدی، حبس قصیر، متوسط، طویل و... هم چنین در 

برخی موارد، مجازات های تبعی و تكمیلی نیز معین کرده است )کد جزا، مواد 370- 421(.

البته، در برخی مواد قانونی کد جزا، معاذیر قانونی مانند معافیت از مجازات برای گزارش دهندة 
رشوه نیز پیش بینی شده است؛ اما آن  هم پس از ارتكاب جرم و جزو تدابیر واکنشی محسوب می شود؛ 
به عنوان مثال: در مادة 380 کد جزا مقرر می دارد: »هرگاه شخصی  که از وی رشوه تقاضا شده، مقامات 
صلاحیت دار را خبر دهد، در صورت اخذ یا قبول وجه رشوه، رشوه گیرنده مطابق احكام این فصل، 
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مجازات می شود و اطلاع دهنده مجازات نمی شود. چنان که ملاحظه شد، در این مادة قانونی تصریح 
می کند که در صورت اخذ یا قبول وجه رشوه، که این خود یک نوع تدبیر واکنشی است. به علاوه، 
قانون مستقل دیگری به  نام »قانون مبارزه با فساد اداری« که در آن علاوه بر موارد پیش گفته، موارد 

دیگری نیز جرم انگاری و از مصادیق و جلوه های فساد اداری تلقی شده  است.1

با تصویب قانون مبارزه با فساد اداری ما شاهد رشد نوعی سیاست جنایی کنشی و فعال در قالب 
پیش بینی نهادهای مختلف و متعدد برای پیش گیری و مبارزه با جرایم فساد اداری هستیم که می توان 
از پیش بینی کمیسیون مبارزه با فساد اداری، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، مرکز 
عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، پلیس مبارزه با جرایم سنگین، سارنوالی مبارزه با 
جرایم سنگین فساد اداری در لوی سارنوالی و محاکم مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و...، نام  برد.

4-1. چالش های رویکرد سیاست جنایی افغانستان
سیاست جنایی افغانستان در قبال مبارزه و برخورد با فساد اداری با چالش هایی روبه رو است که 
ناکارآمدی آن را در امر مقابله با این پدیدة مجرمانه آشكار ساخته است. این چالش ها عبارتند از موارد 

زیر:

4-1-1. تأکید و تمرکز بر سیاست جنایی واکنشی
چنان که بیان شد، رویكرد سیاست جنایی افغانستان در قبال پدیدة مجرمانۀ فساد اداری غالباً جنبۀ 
تقنینی و واکنشی داشته است و استفاده از تدابیر سرکوبگرانه و مجازات ها در قبال بزه کاران مشاهده 
می شود که این امر عمده ترین چالش، فراروی سیاست جنایی کشور محسوب می شود و ناکارآمدی 
سیاست جنایی را در امر مبارزه و مقابله با جرایم فساد اداری باعث شده و رقم زده است. هرچند که 
در این اواخر، به ویژه دوران حكومت وحدت ملی، به نوعی گرایش به سیاست جنایی کنشی و فعال 

در جهت مشارکت نهادهای مردمی در مبارزه با فساد اداری مشاهده می شود.

مادة 17 قانون مبارزه با فساد اداری که در مقام احصای وظایف و صلاحیت های اعضای کمیسیون 
مبارزه با فساد اداری است، در آن حدود 18 مورد را جزو وظایف و صلاحیت های کمیسیون برشمرده 

1. در این قانون )قانون مبارزه با فساد اداری(، قانون گذار کشور ما، علاوه بر فصل های 1، 2، 3، 4 و 5 باب 4، فصل های 
یا  )محو   11 القاب(،  و  وظایف  )انتحال   10 مردم(،  با  عامه  موظفان خدمات  بدرفتاری  و  )اخاذی   8 )تزویر(،   7
شكستاندن مهر( و 12 )سرقت و تلف کردن اوراق و اسناد رسمی(، باب چهارم، فصل 1 )ممانعت و جلوگیری از 
تطبیق عدالت(، باب 5، فصل 2 )پول شویی(، باب 6، فصل های 2 )غصب زمین و اموال غیر منقوق( و 6 )جرایم علیه 
آثار تاریخی یا فرهنگی(، باب 9 و فصل 4 )جرایم علیه معادن نفت و گاز(، باب 10 کتاب دوم کد جزای افغانستان، 

را جزو مصادیق و جلوه های فساد اداری تلقی کرده  است )قانون مبارزه با فساد اداری، مادة 5(.
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تدابیر  نام  برده شده است که در آن ها  است و مواردی جزو وظایف و صلاحیت های کمیسیون 
پیش گیرانه  و کنشی در جهت مبارزه با فساد اداری پیش بینی شده است.

به عنوان نمونه: اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از فساد اداری، همكاری با نهادهای پژوهشی و جامعۀ 
مدنی در اجرای برنامه های جلوگیری کننده در امر مبارزه با فساد اداری، طرح برنامه های آموزشی جهت 
ارتقای ظرفیت موظفان خدمات عمومی در امر مبارزه با فساد اداری، طرح برنامه های آگاهی  افزایی 
عمومی در امر مبارزه با فساد اداری و جلب همكاری های عمومی، نظارت بر تطبیق استراتژی و 
پالیسی های مبارزه با فساد اداری از طریق دارالانشا، انجام پژوهش های علمی در زمینۀ شناسایی عوامل 
و ریشه های فساد اداری و راه کارهای کاهش و از بین بردن آن و ثبت و بررسی دارایی مقامات دولتی 

و کارمندان بلندرتبه، از جمله مواردی است که در این قانون احصا شده است.

4-1-2. عدم بهره گیری از تدابیر پیش گیرانۀ اجتماعی و وضعی
امروزه، در همۀ نظام های حقوقی، در گام اول، تأکید و اصرار بر سرمایه گذاری بیش تر روی تدابیر 
پیش گیرانۀ اجتماعی است. دولت ها سعی و تلاش می کنند تا از طریق نهادهای اجتماعی مانند خانواده، 
مدرسه، آموزش و پرورش و... ارزش های اخلاقی را نهادینه سازند. هم چنین، سطح آگاهی افراد را 
نسبت به وظایف و مسئولیت های اجتماعی اش از طریق آموزش های لازم افزایش دهند تا مردم از این 
طریق عملكرد کارگزاران ادارات عمومی را زیر ذره بین داشته باشند. در گام بعدی، استفاده و بهره گیری 
از تدابیر پیش گیرانۀ وضعی و برهم زدن تقارن ها و زمینه ها و از بین بردن موقعیت های جرم زا است؛ 

چیزی که متأسفانه در سیاست گذاری افغانستان مغفول مانده است.

هرچند ممكن است تدابیر پیش گیرانۀ اجتماعی هم هزینه بر و هم زمان بر باشد؛ ولكن می توان با 
فرهنگ سازی و تغییر نگرش افراد با فساد اداری و هر پدیدة مجرمانۀ دیگر مبارزه کرد و موفقیت هایی 

هم کسب کرد.

اما مع الاسف با تشكیل این همه ادارات عالی و عریض و طویل، باید اذعان داشت که در خصوص 
پیش گیری از جرایم فساد اداری و اقتصادی، سیاست جنایی کشور عملًا دستاوردی مهمی نداشته 
است؛ زیرا همواره دولت سعی کرده است تا بار مسئولیت مبارزه با فساد اداری را به تنهایی بر دوش 
بكشد؛ در حالی  که دولت به تنهایی قادر به حل معضل بزه کاری نیست؛ هرچند که بخش عمدة 

مسئولیت مبارزه با بزه و جرایم بر عهدة دولت خواهد بود.

با توجه به آنچه پیرامون فساد اداری و رویكرد سیاست جنایی افغانستان در مبارزه با این جرم گفته 
شد، انجام اصلاحات در حوزة قوانین و مقررات حاکم بر این مسئله که سیاست گذاری افغانستان را در 
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خصوص جرایم فساد اداری و مالی مشخص نموده است، ضروری به نظر می رسد؛ ازاین رو، در ادامه 
به ارائۀ راه کارهای مبارزه با فساد اداری پرداخته می شود.

4-2. راه کارهای مبارزه با فساد اداری
در جهت مقابله و مبارزه با جرایم فساد اداری، راه کارهای مختلفی وجود دارد. در زیر به برخی از 

آن ها اشاره می شود.

4-2-1. تدوین و بهره گیری از سیاست جنایی مشارکتی
نظارت و مراقبت غیر رسمی نهادهای مدنی و مشارکت مردم در امر مبارزه با فساد اداری، ضرورت 
اجتناب ناپذیر است؛ زیرا نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد از یک سو می توانند با نظارت خود 
بر عملكرد سازمان ها و نهادهای عمومی دولتی، فعالیت های آن ها را در معرض نگاه و داوری جامعه 
قرار دهند و از سوی دیگر، جامعۀ مدنی علاوه بر آن که کارآیی بهتری دارد، هزینه های کم تری را نیز 
بر جامعه تحمیل خواهد کرد؛ بنابراین، مشارکت مردم و نهادهای مردمی در این امر ضرورت دارد. 
طبعاً یک سیاست جنایی کارآمد از تمامی روش های مؤثر در رویارویی و مبارزه با فساد اداری یاری 

می جوید.

4-2-2. تدوین آیین نامه های راهبردی و مقررات کیفری
بدون تردید، از مهم ترین شاخص های کمی و کیفی قواعد حاکم بر پدیدة مجرمانۀ فساد اداری که 
لزوماً باید در برنامه های جامع مبارزه و مقابله علیه فساد اداری پیش بینی شود، تدوین آیین نامه های 
راهبردی در جهت پیش گیری از بزه و مقررات کیفری برای پیگرد قانونی و محاکمۀ کارمندان مفسد و 
خاطی است؛ با این توضیح که تدوین آیین های راهبردی برای پیش گیری از ارتكاب جرایم و مقررات 
کیفری به منظور مجازات مجرمان و پیش گیری از تكرار جرم و هم چنین جلوگیری از ارتكاب بزه 

توسط مجرمان احتمالی و بالقوه، در دو مرحلۀ زمانی انجام و بهره گیری شود.

4-2-2-1. فرهنگ سازی و ارتقای سلامت نظام اداری

دولت ابتدا باید به منظور فرهنگ سازی و ارتقای سلامت نظام اداری بر اساس منشور اخلاقی و 
ارزش های بنیادین، آیین نامه های اداری تدوین نماید و از طریق آموزش عمومی و تخصصی کارمندان 
جلو ورود به موقعیت های فسادآور و خلاف شئون اداری گرفته شود. در ضمن آن اقدامات لازم برای 
اصلاح عوامل و زمینه های بروز فساد از قبیل سطح رفاه، زندگی و تأمین مالی کارکنان نیز باید مورد 
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توجه قرار گیرد.

4-2-2-2. اتخاذ سیاست کیفری مؤثر و هماهنگ

در مرحلۀ دوم، اتخاذ سیاست کیفری هماهنگ و مؤثر با ضمانت اجرایی بالا برای کنترل و مقابله با 
فساد اداری و پیش بینی آیین دادرسی اختصاصی برای تسریع در رسیدگی به پرونده های فساد کارکنان 
و اعمال حتمی و قطعی مجازات های سرکوبگرانه متناسب با نحوة فساد آنان ضروری است. هم چنین، 
پیش بینی معاذیر قانونی و سایر حمایت های قانونی برای گزارش دهندگان موارد فساد به مقامات 

صلاحیت دار و راه کارهای تشویق آنان نیز باید لحاظ شود.

چنان که ملاحظه شد، در این راه کار دوم، استفاده از تدابیر پیش گیرانه، کنشی و فعال در قالب 
تدابیر پیش گیرانۀ اجتماعی از طریق آموزش عمومی و تخصصی کارمندان دولت، فرهنگ سازی و 
آگاهی افزایی و ارتقای سلامت سطح نظام اداری و تقویت اخلاق و ارزش های بنیادین جامعه و 
هم چنین بهره  گیری از سیاست کیفری و مجازات های حتمی و قطعی مفسدان و خاطیان با سازوکارهای 

ویژه، به صورت توأمان در نظر گرفته شده است.

چنان که امیر مومنان علی)ع( در نامه ای به مالک اشتر نخعی، فرماندار مصر، که به عهدنامۀ مالک اشتر 
معروف است، به منظور جلوگیری از نفوذ کارگزاران فاسد و خائن در دستگاه حكومتی و از بین بردن 
سلامت نظام اداری و شیوع فساد اداری، بر تدابیر پیش گیرانه تأکید می کند و معتقد است و با عنایت به 
الکَِ فَاستعَمِلهُمُ  رجحان پیش گیری از فساد اداری بر مجازات مفسدان می فرماید: »ثمَُّ انظُر فیِ امُُورِ عُمَّ
َّهُما جِماعٌ منِ شُعبهَِ الجَورِ و الخِیانهَِ وَ توََخَّ منِهُم أهلَ التَّجربِهَِ والحَیاءِ  ِّهمِ مُحَاباَتاً وَ أثَرََتاً فَإن اختبِاَراً وَ لاَ توَُل
َّهُم أکرَمُ أخلاقاً وَ أصَحُّ أعراضاً وَ أقَلُّ فیِ  مَهِ فَإن الحَِهِ وَ القَدَمِ فیِ الإسلامِ المُتقََدِّ منِ أهلِ البیُوُتاتِ الصَّ

المَطامعِِ إشراقاً وَ أبلَغُ فیِ عَواقبِِ الامُُورِ نظََراً.«

در امور کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمار! با میل شخصی و بدون مشورت با 
دیگران، آنان را به کارهای مختلف وادار نكن! زیرا نوعی خیانت و ستمگری است. کارگزاران دولتی 
را از میان مردمی با تجربه، باحیا و از خاندان پاکیزه و با تقوا که در مسلمانی سابقۀ درخشان دارند، 
انتخاب کن! زیرا اخلاق آنان گرامی تر، آبروی شان محفوظ تر، طمع ورزی شان کم تر و آینده نگری آنان 

بیش تر است )همان(.

حضرت در ادامه به نكتۀ بسیار اساسی و مهمی در امر زمامداری و حكمرانی اشاره می کند و 
آن تأمین رفاه و زندگی کارگزاران است؛ زیرا در صورتی  که کارگزاران و مأموران اداره ای به  لحاظ 
زندگی، معیشت و رفاه تأمین نشوند، نمی توان جلو فساد، رشوه خواری و... آن ها را گرفت. حضرت 
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هٌ لهَُم عَلَی استصِلاحِ أنفُسِهمِ وَ غِنیً لهَُم عَن تنَاَوُلِ مَا  می فرماید: »ثمَُّ أسبغِ عَلَیهمُِ الأرزاقَ فَإنَّ ذَلکَِ قُوَّ
تحَتَ أیدِیهمِ«؛ سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیش تر 

می کوشند و با بی نیازی دست به اموال بیت المال نمی زنند )همان(.

حضرت پس از اتمام حجت از طریق تأمین زندگی، رفا و معیشت آن ها، معتقد است که کارگزاران 
فاسد باید به سزای اعمال خود برسند؛ ازاین رو، خطاب به مالک می فرماید: »فَإن أحَدٌ منِهُم بسََطَ یدََهُ 
إلیَ خِیانهٍَ إجتمََعَت بهِا عَلَیهِ عِندَکَ أخباَرُ عُیوُنکَِ أکتفََیتَ بذَِلکَِ شاهِداً فَبسََطتَ عَلَیهِ العُقُبهََ فیِ بدََنهِِ.«؛ 
یعنی هرگاه یكی از کارگزارانت دست خود را به جنایتی دراز کرد و گزارش جاسوسان، به صحت 

وقوع آن گواهی داد، همین امر برای شهادت کافی است که او را مجازات نمایی و...« )همان(.

بدین ترتیب، امام علی)ع( هم بر ضرورت شایسته سالاری تأکید می کند و اصرار می ورزد تا افرادی 
که جهت این کار انتخاب می شوند، مورد اعتماد باشند، هم بر تأسیس سازمانی تأکید می کند که 
مراقب و ناظر اعمال کارمندان و صاحب منصبان دولتی باشد و هم در نهایت بر مجازات افراد خاطی 
و مفسد. در این فرازهایی از نامۀ امام علی )ع( هم بر بهره گیری از سیاست جنایی کنشی، فعال و تدابیر 

پیش گیرانۀ اجتماعی و هم بر سیاست جنایی واکنشی و کیفری تأکید شده است.

در افغانستان نیز هرگاه حكومت بخواهد جلو فساد اداری و مالی را بگیرد و این پدیدة شوم و 
مجرمانه را ریشه کن سازد یا حداقل کاهش دهد، این امر ممكن نخواهد بود، جز در سایۀ بهره گیری از 
سیاست جنایی دقیق و جامعی که در آن هم به تدابیر پیش گیرانه و هم تدابیر کیفری و مجازات مجرمان 
توجه شده باشد. دولت در صورتی می تواند از کارمند یک اداره بخواهد که پاک زندگی کند و دست 
به اموال عمومی و بیت المال نیالاید که معیشت، زندگی و رفاه او را تأمین کرده باشد و گرنه مبارزه با 

فساد اداری شبیه آن خواهد بود که گربۀ گرسنه را نگهبان گوشت بگیرند!

4-2-3. بهره گیری از تدابیر پیش گیرانۀ وضعی
پیش گیری وضعی- چنان که قبلًا هم توضیح داده شد- مجموعه تدابیر و اقداماتی است برای مقابله 
با جرم که به کاهش فرصت ها و موقعیت های جرم زا و افزایش خطرات ارتكاب جرم می انجامد. در 
واقع، از یک سو با تدابیر به کارگرفته شده، فرصت ارتكاب جرم از مجرمان گرفته می شود و از سوی 
دیگر هم هزینه های ارتكاب جرم بالا برده می شود تا مجرمان با محاسبه گری که دارند، خود به خود، 
از ارتكاب بزه منصرف می شوند. این نوع پیش گیری، شامل تدابیری می شود که به دنبال سلب امكان 
تحقق فعل مجرمانه یا حداقل دشوار کردن آن از طریق سخت کردن دسترسی به آماج یا محافظت از 

بزه دیدگان بالقوه است. در زیر به مواردی از تدابیر پیش گیرانۀ وضعی اشاره می شود.
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4-2-3-1. الکترونیکی کردن خدمات دولتی

یكی از مهم ترین اهداف ایجاد دولت الكترونیک، تحقق بخشیدن به مردم سالاری الكترونیک است که 
تمام شهروندان بتوانند در سرنوشت خود دخالت داشته باشند )حلیمی، 1398: 87(. پرداخت مالیات، 
عوارض، تجدید گواهی نامه، ثبت شرکت، ثبت تولد و مرگ، تقاضا و دریافت مجوز فعالیت های 
ساختمانی، تجدید جواز کسب و این گونه فعالیت ها از موارد مختلف تعاملات با دولت الكترونیک 

است )هاشمی و پورامین زاد، 1390: 39(.

هدف عمدة دولت الكترونیک، شهروندمداری است. در کشورهای الكترونیكی، تمامی امور اداری، 
مالی و خدماتی را با استفاده از دولت الكترونیک انجام می دهند )حلیمی، 1398: 86(. مهم ترین مزایای 
دولت الكترونیكی این است که دریافت خدمات الكترونیكی سبب می شود شهروندان بدون حضور 
فیزیكی و پرداخت هزینه، بتوانند از خدمات دولتی بهره مند شوند و از دادن رشوه و روبه رو شدن با 
کارمندان بددهن و مشكل دار در امان بمانند )محمودی، 1384: 89(؛ بنابراین، یكی از مهم ترین فواید 
دولت الكترونیک، مبارزه با فساد است؛ زیرا می توان  از جملۀ ثمرات گسترش این خدمات، به کاهش 
هزینه ها، کاهش مراجعه به سازمان های دولتی، افزایش سرعت و بهبود کیفیت و شفافیت هرچه بیش تر 
خدمات دولتی اشاره کرد. اما این موارد تنها فواید خدمات دولت الكترونیک نیستند؛ بلكه یكی از 
مهم ترین ثمرات گسترش دولت الكترونیک، »مبارزه با فساد« است. البته تا رسیدن به دولت الكترونیک، 

راه دراز و مشكلاتی هم وجود دارد.

4-2-3-2. کنترل الکترونیکی محیط کار

یكی از راه کارهای دیگر برای کاهش فساد اداری، مونیتورینگ کردن و  کنترل محیط اداره و محل 
کار است؛ یعنی با نصب دوربین های مداربسته در محیط کار و کنترل حرکات کارمندان و ارباب رجوع 
می توان از گراف جرم فساد اداری و مالی به طور مشخص رشوه، کم کاری مأموران و کارگزاران دولتی 
کاست؛ زیرا امروزه جرم شناسان جاذبه زدایی و جلوه زدایی از آماج، سخت تر کردن ارتكاب جرم از 
طریق کنترل محیط، ریسک دستگیری، ریسک و خطر افشاشدن و بالا بردن هزینه های جرم و... را 
از عوامل مؤثر در پیش گیری از جرم و بزه می دانند. به تعبیر فنی، به هم زدن تقارن ها که در اصطلاح 
پیش گیری وضعی به آن اطلاق می شود، از عوامل مؤثر در پیش گیری از جرم است )دارابی، 1396: 

.)57

در این نوع پیش گیری، تلاش در جهت از بین بردن زمینه های جرم زا است و بدون تردید، این نوع 
پیش گیری زودبازده خواهد بود؛ برخلاف پیش گیری اجتماعی یا جامعه مدار که هدف اصلی و اساسی 
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در آن، اصلاح فرد و سپس جامعه است که این هدف، از طریق خانواده ها، مكاتب، آموزش و پرورش، 
فرهنگ سازی و شخصیت سازی صورت می گیرد که هم زمان  بر و هم هزینه  بر است )همان: 59(.

نتیجه گیری
برایند این تحقیق و پژوهش، نشانگر آن است که سیاست جنایی افغانستان عمدتاً جنبۀ تقنینی دارد 
و رنگ و صبغۀ واکنشی و استفاده از مجازات و ابزارهای سرکوبگرانه در آن غالب است؛ ازاین رو، 
نتوانسته است در جهت مبارزه و مقابله با فساد اداری موفقیت های لازم را داشته باشد؛ بنابراین، نیازمند 
بازنگری و اصلاح و ارتقای تدابیر کنشی و واکنشی است؛ بدین معنا که دولت باید از سیاست جنایی 
ترکیبی بهره  گیرد. در ابتدا با استفاده از تدابیر کنشی و فعال اجتماعی در صدد فرهنگ سازی، آموزش 
ارزش های اخلاقی و نهادینه سازی آن ها در جامعه از طریق خانواده ها، مكاتب، برنامه های تعلیم و 

تربیت وزارت معارف و... باشد و در مرحلۀ بعد، از تدابیر واکنشی و کیفری بهره  جوید.

مهم تر از همه، بهره گیری از سیاست جنایی مشارکتی و استفاده از ظرفیت ها و توانایی های نهادهای 
مدنی و سازمان های مردم نهاد در مبارزه با فساد اداری بسیار مؤثر و حیاتی خواهد بود؛ زیرا این نهادها 
می توانند با نظارت غیر رسمی خود، از یک سو عملكرد کارگزاران نهاد عمومی دولتی را رصد کنند و 
از سوی دیگر آن عملكردها را در معرض داوری های عمومی قرار دهند و هم هزینه هایی به مراتب 

کم تری را بر جامعه تحمیل خواهند کرد.
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